
؛فارستحولات راهبردي در منطقة خليج
 امنيتي-رويكردي سياسي

دكتر احمد جالينوسي
*

و شروع عصر صلح آمريكايي، ايالات : چكيده بعد از پايان دوران صلح بريتانيايي
و ادارة ترتيبات آن به  و مهمي در ساختار امنيتي خليج فارس متحده نقش اساسي

و همچنان تلاش كرده  و عهده گرفت و دوم خليج فارس، نفوذ پس از جنگ اول
به ويژه اينكه در جريان اشغال كويت توسط عراق، كويت  حضورش را تقويت كند؛
به عنوان يك عضو شوراي همكاري خليج فارس به وسيله ساير اعضاي اين 

به وسيلة ائتلاف نيروهاي سازمان امنيت منطقه و آزادسازي كويت اي حمايت نشده
. رهبري ايالات متحده فراهم گرديدچندمليتي تحت

گرايي، ايالات متحده با اتخاذ راهبرد يكجانبه.م2001 سپتامبر11پس از حادثة
و كوشش  كرد به همراه متحد سنتي خود، حضور خود را در منطقه افزايش داد

به كشور عراق در سال  و زمينة حضور هژمونيك 2003بريتانيا،  ميلادي تهاجم كند
ف گرايانة راهم نمايد؛ بنابراين، تحولات راهبردي تحت سياست يكجانبهخود را

.آيد جديد امنيتي آمريكا در جهت هژموني اين كشور در منطقه پديد مي
و ابعاد«كند به سؤال نويسنده مقاله در طي اين پژوهش تلاش مي جهت

و بريتا نيا به تحولات راهبردي در منطقة خليج فارس پس از تهاجم ايالات متحده
خ دهد-به روش توصيفي» چيست؟.م2003عراق در سال  . تحليلي

 گرايي، راهبرد خيلج فارس، ايالات متحده آمريكا، عراق، يكجانبه: كليدواژه

*
و اداري دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي .دانشكده علوم اقتصادي

دانش سياسيمهفصلنادو
و تابستانـه سوم شمار  1385بهار
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 مقدمه

و پنجاه درةسال پس از پايان حضور صد  خلـيجةترتيبـات امنيتـي منطقـ استعمار بريتانيا

ــارس ــ).م1822-1971(ف ــدرت مســله ب ــوان ق ــاةط در دورعن -pax(يي صــلح بريتاني

Britanica(،و پايـانيي هـا ما شاهد تحولات امنيتي در اين منطقه در دهـه قـرن بيسـتم

و يكم ميلادي هستيم كه براي مطالع اوائل  درةقرن بيست  آنها ناگريز بـه يـك بررسـي

و امنيـت«بعد مفهومي و تحليلـي تحـولات» گفتمان و يـك بررسـي در بعـد تـاريخي

ب ساخت و سـمت ترتيبـات امنيتـي در منطقـه مبتنـي بـر رايار امنيتي منطقه  تبيين جهـت

ويگرا يكجانبه ي اتكايي آمريكا بعـد از اشـغال عـراق توسـط ايـالات متحـده بـا اتكـاء

. بريتانيا خواهيم بودي پشتيبان

ن،عبارت ديگرهب در چـارچوب نده بر اين است كـه در طـي ايـن مقالـه ويس سعي

و امن« :به سؤال ذيل پاسخ دهد»يتگفتمان

و ابعاد تحولات راهبردي در منطقـ  خلـيج فـارس پـس از تهـاجم ايـالاتةجهت

و بريتانيا به عراق چيست؟  متحده

 اي؛ چارچوبي نظري هاي امنيت منطقهو مؤلفهگفتمان.1

ــا ــاي).م1822-1971(ييدر دوران صــلح بريتاني ــاد قرارداده ــق انعق ــتعمار از طري ، اس

شي الحم تحت بوايگي با و و نيـروي دريـايي يـروينكـارگيريهخ خليج فارس نظـامي

ب  و ديپلماسه منحصر دريفرد و نفوذ، نه تنها مانع از ظهـور يـك قـدرت ايرانـي  سلطه

ش و طرح گفتمان بين واحدهاي سياسي منطقـه جلـوگيريه بلكه از شكلدمنطقه گيري

و منطقـ اما با اعلان خروج بريتانيا از شرق سـو؛كرد مي درةئز و.م1968 خلـيج فـارس

فـراهماي با طرح گفتمـان منطقـهايي همكاري منطقهها زمينه.م1971خروج قطعي در

 امنيتـي مبتنـي بـرةو سـپس رابطـ» گفتمـان«نظـري بررسـي بـه در ابتدا،بنابرايند؛ش

؛ي اتكايي ايالات متحده در خليج فارس خواهيم پرداختيگرا يكجانبه
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ن سنتي امنيت گفتما.1-1

و امنيت در سه سـطح سـنتيةدر اين جايگاه، ابتدا پژوهشي در خصوص رابط ، گفتمان

و سنت مي-مدرن وي امنيـت هـا دهـيم تـا بتـوانيم بـا اسـتفاده از مؤلفـه مدرن انجام زا

. خليج فارس بپردازيمةزدا به بررسي منطق امنيت

و،در گفتمان سنتي دولت مع مقتدرترين مـار سـاختار امنيتـي جامعـه مشهورترين

و مسـلط سـاخت آن  و نظاميان سران باكياسـت  بايـد بـراي مصـونيت از تجـاوز،است

؛دكننـيم ديگران را مسدودةو منافذ رخن زندساميي ملي را مستحكمها ديگران ديواره

رواز؛ چون جنگ همه عليه همه برقرار است بهتـرين مشـاوراناي نظاميـان حرفـه،اين

بـه گرچـه شـود، تلقـي مـي تهديد نظـامي جـدي،اين تعبيردر. آيندمير شما دولتها به 

ش نيز تهديدات ديگر  ةاين نوع تهديـدات بـه تعبيـر بـاري بـوزان همـدر.دوبايد توجه

ص1378بوزان،( است كشور مورد هدفةدهند عوامل تشكيل ،259(.

ازاي ديگر ملازم اسـت كـه عبـارتها تهديد در گفتمان سنتي با مؤلفه دولـت«نـد

و ملموس.»نيروي نظامي«و»قدرت ملّي«؛»ملّي گيري تصميم،دولت ملّي با رفتار عيني

و تصميم  مي خود خط سازان ديگر را تشكيل و بر اساس و معـين بـه دهد مشـي آشـكار

درمي ستيزش صريح  و شـود كـه تهديـداتميعريف امنيت ملّي همواره اذعانتپردازد

و ثانيــاً خصوصــيت نظــامي آن غالــب اســت اولاً منشــأ خــارج ، 1378رنجبــر،(ي دارد

و شـيوه تلفيـق آن بـا تهديـد در اين قبيل تعاريف به آسيب).26ص پـذيريهاي داخلـي

ن  و در نتيجه توليد خطر اهتمام جدي را. شودميخارجي توان در تعريفمياين نگرش

لي؛از امنيت ملّي ملاحظه كرد» والتر ليپمن« : پمنبه اعتقاد

يك ملتّ زماني امن است كه در صـورت اجتنـاب از جنـگ در معـرض قربـاني«

و در صورت ورود به جنـگ بتوانـد بـا پيـروزي در جنـگ  كردن ارزشهاي خود نباشد

ص1378رنجبر،(»ارزشهاي خود را پاس بدارد ،24-25(.

 بـدين؛غلبه وجـه سـلبي اسـت، سنتيةگيريهاي امنيتي دور ظريف در تصميمةنكت

راينـدهايف بلكـه دفـع،زا نه ايجـاد سـازوكار امنيـت،ترتيب كه مقصود اصلي در رفتار

به،رويكرد سلبي يا ايجابي داشتن. تهديدزاست و مدرن نسبت  وجه تمايز نگرش سنتي

،شـود مـي كيدأت»زا امنيت«در تلقي سنتي روي عبارت. آيدمي امنيت ملي به شمارةمقول
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 بـراي همـه مهـم اسـت كـه بـدان پرداختـه خواهـد شـد»مدرن«در حالي كه در تلقي

صص1380افتخاري،( ،14-29(.

 گفتمان مدرن امنيت.1-2

 امنيت عبارت است از نيل به سطحي از اطمينان خاطر بـراي تحصـيل،در گفتمان مدرن

ص1379افتخاري،(و صيانت منافع ملّي لمبه تعبير رابرت ماندل، امنيت ملي شـا.)28،

و اصولاً جزء مسئوليت حكومت تعقيب روان و مادي ايمني است ةنكتـ.ي ملي اسـتهاي

آن؛محوري اين تعريف بيشتر تعقيب ايمني است  اينجـا دفـع تهديـدات بـا. تـا كسـب

و اساساً دفع تهديد با تعقيب ايمني ممكن سازوكارتأسيس و انجام مقدمات ميسر است

كا. شود مي و راهبر يك فرآرانسان به مثابه  امن مطلوب خود را در عـالمة جامع،يندگزار

و پدافنـد نيسـت بلكـه خـودش بـا آگـاهيميواقع پياده و منتظر مقابله را،كند  امنيـت

و ايدكميجستجو . آلي را براي شهروندان تدارك ببيندهند تا حيات مطلوب

و طيفـي از ) multi-dimensional(مدرن به امنيت، نگـاهي چندسـويه اسـت نگاه

و زمينـهمي را تهديدات و بـروز پيـدا هـا نگرد كه در زمانه ي گونـاگون فرصـت ظهـور

و،مفهوم امنيت. كنند مي و عيني نيست كه بتوان ضريب آن را با انباشـت ابـزار  ملموس

و استخدام سازوكار ي ارتقاء بخشيد بلكه امنيت يـك نسـبتي اجراهايتسليحات نظامي

. كندمي، وزنهاي متفاوتي پيداو يك ربط است كه در مورد موضوعات مختلف

و مـورد امعـانهاپذيري آسيب،در تلقي نوين به جاي توجه به تهديدات نظـر اسـت

آن. تهديد خارجي داراي اعتبار نازلي است  و مقـدمات همچنين به جاي مسائل نظـامي

و عوامل اقتصادي پرداخته  اگر بخـواهيم محورهـاي اصـلي گفتمـان. شودميبه شرايط

همزمـان شـد كـه ) Mark Summer(توان با مارك سـومرمي،نيت را برشماريممدرن ام

ازاي گانـه اصول دوازده. كندميدوازده اصل به عنوان مشي مدرن امنيت ملي را بيان  كـه

و تجرب  نشةتجميع مطالعات گوناگون ازا عبارتد،ريگميتئ دو قرن اخير افتخاري،(ند

صص1379 ،28-45(:
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ت.1  منظور از اين اصـل آن اسـت كـه امنيـت بايـد مـلازم بـا:دريجي اصل تكامل

و،ند تا از يك طـرفكي خود را همواره بازتوليدي پويا،تغييرات محيط  حالـت انقلابـي

و از طرف ديگر شالوده ار،شكن به خود نگيرد . راهكار خلاصي يابدةئا از انسداد در

ن امنيتـي موفـق كسـاني مـديرا: پاسخهاي متعدد براي پرسش واحد اصل وجود.2

و در نتيجه  احتمال وجـود راه حلهـاي مختلـف بهـا،هستند كه به تنوع ماهوي تهديدها

و به اصل وفور در شيوه مي و مديريت بحران اعتقاد دارندها دهند .ي ساماندهي

 در امنيت ملـي نبايـد در حـدي باشـد كـه شده مصرفةهزين:ييجو اصل صرفه.3

 بيشـترين،همانند بازار تجاري بايد با صرف حـداقل هزينـه؛ردبب مزيت امنيت را از بين

اامني خواهـدنـه عـين شـد وري را در نظر داشت وگرنه در بلندمدت امنيت حاصل بهره

. بود

ن.4 و همهاصل وجود و متصـلب تحليل يكسـويه:جانبه به امنيت گرش جامع نگـر

ن   امنيـت هـم بايـد اصـلةتر گسـ، در واقـع ست؛يدر گسترش فضاي امنيتي قرين توفيق

و عدالت را اهتمام ورزد بي؛انصاف و برانـدازي،تفاوتي چرا كه آفرينش هر گونه تمرد

رو؛در جامعه عين ناامني است  و اقشـارة در ارائ، از اين  راهكار امنيتي بايد تمام عناصـر

. اقتصادي مورد توجه باشند

در: دفاعيةتقويت روحي اصل.5 پرتـو گفتمـان مـدرن امنيـت از با توجه به اينكه

توان به ارزش بازدارندگي تـوانمين،ايند ليكن با وجودوشمي تهاجمي كاسته-دفاعي

بي-دفاعي ب. توجه بود تهاجمي ا ارزش بازدارندگي كند كه ابتكـارميين صورت عمله

و فرصت  و بسـتر كنـميطلبي را از دستان عناصر تهديد خارج عمل و در نتيجـه فضـا د

. نمايدمياعدي را براي توسعه ملي فراهم مس

ب: پذيري آسيبةتقليل زمين اصل.6 طور طبيعي از يك يـاه كشورهاي مختلف دنيا

 سـاماندهي وضـع، هـدايت، دسـتگاه حـاكمة بحراني برخوردارند كه وظيفـةچند مسئل 

. پذيري است گسترش آن زمينه آسيب

و تكثير امنيت اصل.7 بـ آسيبة جامع:خودترميمي وه پذير طـور مطلـق ضـعيف

آن توانـد بـا بهـرهميزبون نيست بلكه از مقدوراتي نيز برخوردار است كه  از،گيـري از

و عمق خطر بكاهد بهمي،براي مثال؛گستره  طبيعي بدن اشاره داشت كـه سازوكارتوان
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درء اعضاةهم،در آن درمي يك مشكل مسئول وقوعمقابل خود را و  صدد درمان دانند

. آيندميبر

و:اع اذهان به جاي اجبار افرادقنا اصل.8  كنتـرل امـروزي دولـت بسـيار پيچيـده

و مسـتقيم كنتـرل دولتها با كـم؛غيرمستقيم است  مـديريت،اثـر كـردن ابزارهـاي عينـي

احسـاس آزادياي افـراد بايـد بـه گونـه. اند غيرمستقيم را جايگزين كنترل مستقيم كرده

ب  نخواهـداي بردن قدرت عريان جز زير سؤال بردن حاكميـت نتيجـه كاره بكنند وگرنه

شد. داشت . در چنين شرايطي است كه امنيت پايدار برقرار خواهد

اگـر نگـرش افـراد بـه نظـام: نگرش ادراكي نسبت به نظام سياسـي اصل وجود.9

آنهـا مند به نظام سياسي هستند ولي اگر مبنـاي نگـرشه آنها علاق،سياسي ادراكي باشد 

و( خواهند بـودهاو يا سياست كاركنان، آنها شيفته افراد،احساس شخصيتي باشد  بشـيريه

ص 1370ديگران،  و مفهوم منفعت ملـي را درك.)22، اين قبيل شهروندان كليت جامعه

هممين و و يـا يـكةكنند و امكانات جامعه را بـراي پيـروزي يـك شـخص  مقتضيات

. كنندميجناح هزينه

و رقابت اصل.10  وجه تمايز گفتمان مدرن امنيت ملي از گفتمان سـنتي:مشاركت

ن در همين نكته است كه در گفتمان مدرن نخبگان تصميم تواننـد پشـت درهـايميگير،

و اقناع افكار عمومي بسيار مؤثر نند بلكه شرطكگيري بسته تصميم  و اسـت پاسخگويي

ازميحاكمان خردمند تلاش و،مهم سياسياقدام هر كنند قبل  افكـار عمـومي را مطلـع

و عنصـر مـلازم مشـاركت، البته مشاركت توده. نندكراضي وار به تنهايي كـافي نيسـت

و مديريت مسائل جامعه به تـود،بدون رقابت. رقابت است  ة شركت مردم در ساماندهي

و در برهوت بـيميو موافق حركت باد، جهت خود را تنظيم ماندميشني تفـاوتي كند

و فرجام معين روان است . بدون هدف

سـت بلكـهين امنيت صرفاً دفع تهديـد،در تعبير مدرن امنيت: نگري آيندهاصل.11

و تعميق مقدورات نيز  نگـر بـراي تأسـيس ذهن آينده، از اين جهت؛ستاخلق فرصت

و سناريوسـاز دورانديشـيك زندگي در جهان آينده را طراحية بايد شيو، امنةجامع نـد

و اطلاعات به مثابه يك مؤلف، براي مثال؛دباش زا تلقـي امنيـتة شايد تاكنون عصر رايانه
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بـ،شد ولي با سرقت اطلاعات مي وجـود آمـد كـه در عصـره فريب اطلاعاتي خطراتي

ص1378كلهر،(اطلاعات گريبانگير كشورها شده است  ،10(.

امنيت، تجويزهاي آن رغم ذهني بودن ادراك علي: عملياتيةانديشاصل داشتن.12

ن  بميلزوماً و انتزاعي و در حد آرماناشتواند ذهني  چرا كه تـداوم؛سازي متوقف شودد

ط ، بـه عنـوان نمونـه؛چشمگيري به تعبير عملياتي آن بسـتگي دارد ور حيات عمومي به

و عـدمة ايد در ذاتش، ربيسمع- عربي پانةايد  مطلوبي بود ولي عـدم پـردازش مكفـي

آني اجراكارسازوتبيين .دشدر بين اعراباي كنندهي امنيتي تعيينها موجب زيان،ي

 مدرن امنيت-گفتمان پست.1-3

ده-تعبير پست كـه بسـيار اسـته ميلادي ارائه شد 1970ة مدرنيستي از امنيت ملي از

و در واقع   صورت جديدي از گفتمان مـدرن امنيـت ملـي بـه،متفاوت از گفتمان سنتي

. آيدميشمار

و جامعـ مـي گرايان سنتي كه امنيـت را مخصـوص دولتهـا برخلاف واقع ةدانسـتند

و همچنينميسياسي را مقدم بر فرد گرايـان كـه بـا نوواقـعة بـرخلاف انديشـ،نشاندند

و زيست، اقتصادي،تصميم امنيت به انواع مختلف نظامي  و سياسي ، محيطـي- فرهنگي

ند كـه ديگـرا برآنها مدرنيست-غلتيدند، پستميگرايي در وادي رهبانيت واقع سرانجام،

و امنيت صرف   نيسـت يـافتني دسـت در درون دولتهااًدولتها موضوع اصلي امنيت نيستند

و ابرسـاختار، بـزرگ نظريـة بلكه دولت بـه مثابـه يـك ييـزا بـراي امنيـت، فراروايـت

ص-1377تاجيـك،(شوندمي تهديدةدينزا، ولي در نهايتبدياميتأسيس ؛ 118الـف،

ص-1377 .)117ب،

به- پستة انديش پيروانبه اعتقاد  يك الگوي تاريخي از مثابه مدرنيستي، مدرنيسم

و پسامد و اكنون به اوج بحران خود رسيده است  رويكردي در رنيسممراحلي گذر كرده

و تكثـّ،گريز از اين بحران با خصوصيات پراكنـدگي  ديـدگاه از ايـن. اسـتر آشـفتگي

ووشـ مـي شـكن دعـوتي مربوط بـه اجتمـاع بـه چالشـي سـاختها فراروايت تمامي د

و مجموعـه و داراي مرزهـاي كـدر هـا از هويتاي اجتماعات به مثابه يك متن ي متمـايز

و تحليل  ـزدا از دولت مركزيت،ها درست برخلاف برداشت رئاليست؛شوندميتعريف ي ي
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و وجه اجتماعي آن به نظامي فرعي در شماردگر ي فرعـي ديگـر تقليـل دادههاظامن يده

و كاركردهـاي سياسـي مدرنيستي ساختارهاي-در اين برداشت پست. شود مي سياسـي

و  ي جديـد اجتمـاعي كـه اساسـاًهابـه نـام جنبش ـبـديلي آنها مورد ترديد قرار گرفتـه

و مبتني بر راهبردهاي مبارزاتي فرهنگيهاتشكل در دسـتور كـار، ارزشي هستند-يي باز

.)Della, 1999, pp.7-73( گيردمي سياسي قرار- اجتماعيدازانپر نظريه

و امنيـت بـينة در مطالعها مدرنيست-پست ةالملـل بـر اهميـت انديشـ امنيت ملـي

ت و ثانياًميكيدأگفتمان  ـگرا كوشند به جاي گفتمـان واقـعميورزند  گفتمـان جديـد،يي

و روابط متقابل كشورها را جايگزين سا و اساس اين روابط مبتني مبتني بر همكاري زند

 معتقدند كه بـاها مدرنيست- ثالثاً پست؛انگارانه فايدهة نه صرفاً انديش؛بر فهم متقابل باشد 

و روابط متقابل كشورها توسط طيف نخبگان و دانشـگاهيانا محققـ،ترويج همكاري ،ن

؛شـد الملل در عصر جهاني شدن بر اساس اعتمادسازي متحول خواهـد ماهيت نظام بين

و نقش آن در اعتمادسازي پرداخت . لذا شايسته است به بررسي امنيت ملي

و نقشآن.2  در اعتمادسازي امنيت ملي

تن با توضيحي كه آمد، امنيت ملي باگ در ارتباطي در اتنگ امنيت نظامهايي قرار دارد كـه

برهاسياست.ندا نظامهر همسايگي   يـك ملـت كه امنيت اين فرض استوار استي امنيتي

 از ايـن ديـدگاه.كنـد مـي افزايش امنيت ديگر ملتهـاي همجـوار افـزايش پيـداةدر ساي

در مطالعات انجامةشده يا به عبارتي كلي مطالعات انجام رابطه با مفهوم امنيـت ملـي شده

دوميرا  :بندي كرد عنوان طبقه توان تحت

 مقابله استراتژي.2-1

ا مطالعات انجام كند كه يك ملـت زمـاني احسـاسميين نظر را تبيين شده در اين مورد

و يا ملتهاي ديگر افزايش دهدميامنيت  . كند كه قدرت خويش را در برابر قدرت ملت

 آن را تقريبـاً،شـدميي كه از مفهوم امنيت ملي انجاميهااز گذشته تا به حال بررسي

م. دادندميا مسائل نظامي قراربدر رابطه وهاوضوعاتي نظيـر سـلاح در حال حاضر نيز

الملل را به خود مشـغول داشـتهي نظامي ذهن بسياري از دانشمندان روابط بينهاتاكتيك

ي هـا جنگ اي، حمـلات هسـته،دارنـدگي باز، مـواردي از قبيـل سـلاحهاي اتمـي؛است
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و جنگ  بـراي كـم دسـت.م1945ي محدود موضوعاتي بودند كـه از سـالهاغيرمتعارف

و فكر و ديگـران،(انديشمندان را به خود مشـغول داشـته بـود چهار دهه ذهن بيلـيس

صص1382 ،281-282(.

است كـه در آن مشـكل امنيـت بـه خـوبي احسـاساي طقهمن، خليج فارسةمنطق

يكي از دلايل اين اشكال، تلاش كشورهاي منطقه بـه تثبيـت امنيـت از طريـق؛شود مي

و كشمكش بوده است  ازميسعي همان طور كه يك كشور. مقابله كند تا امنيت خود را

افزارهـاي پيشـرفته افـزايش دهـد، سـاير طريق اقـدامات يكجانبـه ماننـد سـبك جنـگ 

كهمي خود دست به اقداماتيةكشورهاي منطقه، به دليل عدم احساس امنيت به نوب  زنند

 ايـن چرخـه تكـرار،و بـدين ترتيـب ريـزي شـده اسـت براي افزايش امنيت آنها برنامه 

ن.شود مي  باعـث،ايـن عمـل در نهايـت. يابـد مـي در نتيجه امنيت هيچ كشوري افزايش

كه مي و منطقـه هـايي كشـورهاي منطقـه بـا توانا همةشود خـودايي روزافـزون نظـامي

و يا احساس عدم امنيت  و يا منجر به درگيريكاحساس كمتري ي نظامي بـين آنهـاهانند

كـميي تشديدياين خطر از آنجا. بينجامد ةشـده بـه هزينـه منـابع اختصـاص داده گردد

و اقتصادي گرفته شده باشدةنظامي از توسع  لذا به كـاهش امنيـت در سـطح؛ اجتماعي

گردد كـه سـاختار تـوازن نظـاميمي اين نتيجه حاصل،بنابراين؛شوندميديگري منجر

و بي  و امنيـت از طريـق كشورهاي منطقه يك منبع مهم تهديد  ثباتي براي تثبيـت ثبـات

 بارزي از تلاش كشورهاي منطقـه بـرايةدو جنگ اخير خليج فارس نمون. استمقابله

و امنيت از طريق مقابله است كه نتيجه واي تثبيت ثبات جز ويرانـي كشـورهاي درگيـر

وهان سرمايه كردپايمال  و سـوءظن و ترويج شك و سـلط،نهايـتدري منطقه ة نفـوذ

و بيشتر قدرتهاي جهاني مانند ايالات و(اش نداشـت ريك بريتانياييشمتحده روشـندل

.)1382زاده، سيف

 همكارياستراتژي.2-2

و يـا حتـي همگرا تحقيقاتي كه بر اين پايه  ـاند كه امنيت ملـي بـر تشـويق همكـاري ي ي

و قوت بررسي از ديدگاه قبلي در جهـت تـأمين،المللي استوار است بين  از جهت حجم

ح. است مؤثرتر امنيت اضر بحثي وجود دارد كه در جهان مدرن افزايش امنيـت در حال
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به خصوص در سطح يك منطقه بستگي دارد يك كشور به افزايش امنيت ديگر كشورها

وو در اين راستا مفهوم امنيت بين   اصطلاح امنيـت ملـيةبه اندازاي امنيت منطقه المللي

رو؛معنادار است و،از اين  هرچنـد،ت به ميـان آمـد نترل تسليحاك مذاكرات خلع سلاح

بي بينهادر مورد همكاري يها بعضي از حوزه،دست نيامده استه المللي آگاهي زيادي

كه نقش خود را به خوبي دريافتهااين معن  همكـاري اي،ي منطقـهيـ همگرا،تـوان مـي اند

و اقتصاديها المللي در زمينه بين المللـي از جملـهي اقتصـادي بـين هـاييو همگراي فني

و مورگان،(مان تجارب جهاني را نام برد ساز صص1381ليك ،73-105(.

 خلـيج فـارس امنيـت ملـي قابـلة اين است كه در منطق،شودميسؤالي كه مطرح

در حـال حاضـر امنيـت ملـي فضـاي. استشده ديدگاه مطرح دو انطباق با كدام يك از

ده اسـت كـه ايـن امـر المللـي پديـد آور مناسبي را براي پرداختن به منافع مشترك بـين 

هم مي ةنكتـ. المللي منجر شـود بين نظام بازيگرانةتواند به افزايش همزمان امنيت براي

كـارهبـ، در حقيقـت؛شودميحائز اهميت نوع محيط امنيتي است كه بر روي آن بحث

و كشـورهاية امنيت ملي با ديدگاه دوم براي كشورهاي منطقةايد بستن  خلـيج فـارس

 امنيـت ملـي بـرايةكـار بسـتن ايـدهب،به عبارت ديگر است؛ي متفاوت صنعتي تا حد

ه ايـن بررسـيچـ چنان؛كشورهاي جهان سوم مستلزم بررسي عوامل داخلي زيادي است

 عوامـل همـة بايـد، خليج فارس انجام شودةتري همچون منطق در محيط امنيتي گسترده

 بـر امنيـت ملـي كشـورهاي امنيت ملي كشورهاي آن منطقه را كه به نـوعيةدنتهديدكن

. بررسي شود،دنگذارميهمسايه اثر

،ي كه انسجام سياسي مشابه دارندي نه فقط ميان كشورها،المللي روابط بين نظام در

و همكاري صورت  نيـز ايـنفي بـا سـطوح مختلـيگيرد بلكه ميان كشـورهاميروابط

لال نيسـت كـه روابـط اين سخن به معنـاي ايـن اسـتد. تواند به وجود آيدميهمكاري

 همـة خارجي ميان كشورهاي قدرتمند به طور كامل از موضوعات داخلي جداست بلكه 

 غيرمسـتقيم در امـورة اشـكالي از مداخلـ،روابط موجود در بين كشـورها بـه درجـاتي

كه كشورهاي قدرتمند بـه لحـاظ سياسـي از انسـجاميياما از آنجا. داخلي دارد سياسي

ن چنين مدا،برخوردارند راميخلاتي تواند به آساني قالب دروني حيات سياسـي كشـور

. خويش درآوردةتحت سلط
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و غالبـاً بـههاو درگيريهاخليج فارس با اختلاف و مختلـف در هـمي متنـوع مـرتبط

و منطقه   بسـياري از ايـن اختلافـات،مشخص شده اسـتايو فرامنطقهاي سطوح ملي

و پيامدهاي بي ام علل نيت داخلي كشورهاي منطقه گرفته تا روابطشـان شماري دارند كه

و با قدرتهاي برون  ايـن منطقـه داراي. دهنـد مـي را تحت تأثير قراراي منطقه با يكديگر

و دامنه چنان اختلافات ريشه  از به گمان پـاره داري است كه براي حل آنها دار، وسيع اي

و يا جنگ گران تحليل كشـورهاي منطقـه.ي خانمانسوز وجود نداردهاراهي به جز اعتماد

ك  و احتـرام را بـهننيا بايد به همديگر اعتماد و همگي سلاح خود را بر زمين بگذارند د

و مشكلاتشـان را در ايـن چـارچوب عنوان گام نخست در گفتگو ميان خود قرار دهند

حاكحل  لي كه خود نند يا بايد هر كدام با توجه به سلاحهاي خود در جنگي خونين در

 مـوارد اخـتلاف خـود را بـه سـرانجام برسـانند، ديگران صدمه خواهد ديدةنيز به انداز 

و سيف( صص1382زاده، روشندل ،121-152(.

در خلـيج فـارس حاصـل نشـدهاي اگر تاكنون رهيافت موفقي براي امنيت منطقـه

اس»حاصل جمع صفر« تفكر غالب،است  حل اين؛تدر مورد مسائل امنيتي منطقه بوده

باميمعما و باخت آغاز شود كه در آن جمع جبري»حاصل جمع غيرصفر«تواند هابردها

و هـم بـراي عنصـر،در اين رهيافت؛ضرورتاً نبايد صفر شود  هم براي عنصر تعـارض

در» جمـع–جمـع«تواند به تدريج به يك رهيافتمي رهيافتينا؛همكاري جا هست

د همةر منطق مورد مسائل اساسي امنيتي  در مورد هـرها طرفة خليج فارس مبدل گردد تا

و يا ببازندةمسئل . خاص يا برنده شوند

بايـد اساسي در ايجاد چنين رهيافتي درك ايـن مسـئله اسـت كـه مشـاركتة نكت

و تمام كشورهاي منطقه بايد در امنيت سهيم گردند امـا متأسـفانهشورقابت جايگزين د

جنـگ حـادث در خلـيجدوطـياي امنيت منطقـهة در حوز موجودواقعيتهاي تحميلي

در»]فـارس[ شـوراي همكـاري خلـيج« عنـوان بـاييـ همگرا نظامفارس با وجود يك 

كههب؛گردد مي بيينتاي مشاركت منطقه بديلتعارض با  قـدرتهاي جهـاني پـاي طوري

و بريتانيا را بـه خلـيج فـارساي تدبير ترتيبات امنيتـي منطقـه برايمانند ايالات متحده

و  و دولتهاي منطقه را در ادار،نهايتدر كشاند  ساختار امنيتي منطقه يـا ماننـدة كشورها

و يا مانند كشورهاي عضو كردجمهوري اسلامي را حذف  شـوراي همكـاري خلـيج«ه
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و يا مانند كشور عراق اشـغال»]فارس[ انـد تـاهكـرد را به انزواي استراتژيك سوق داده

.ي اتكايي به تأمين امنيت بپردازنديگرا كجانبهيخود با سياست 

و سوي.3  گفتمان تحولات راهبردي خليج فارس سمت

 خليج فارس سخن به ميـان آمـدهة حاضر از ضرورت همگرايي در منطقةگرچه در مقال

، خليج فارس داراي سـابقه اسـتةآنچه كه بيش از هر چيز در ميان كشورهاي منطق اما

و و؛استايانه واگراي سياستهاقدامات در چه در زمان حضـور بريتانيـا در منطقـه چـه

به،آمريكاحضور دوران  مي در مجموع ي بـايرسد كه اين منطقه شـاهد عملكردهـا نظر

در ايـن به بحرانهـااي گرچه عوامل فرامنطقه؛گر بوده استينسبت به همد عدم اطمينان

و موجب  دةسلط منطقه دامن زده يها خليج فارس در طي دههةر منطق ايالات متحده را

ده70،80،90  آنچه مسـلم اسـت عوامـل، را فراهم آورده است 2000 اولةو سالهاي

در اين. ايالات متحده نقش بسزايي داشته استةنيز در ايجاد اين سلطاي واگراي منطقه

:شودميهر دو سناريوي محتمل بررسيقسمت 

اي منطقهيواگرا.3-1

 مـذهب،،مانند تمايزات فرهنگـي شـامل تمـايزاتي در قوميـتاي راي منطقه عوامل واگ

و فرهنگ موجب ايجاد كشورهاي حاشي،زبان  بـا هـا خليج فارس مركـب از قوميتة خط

و فرهنگهاي متفاوتي شده است كه روي و مذاهب راةرفته يك مجموعهم زبانها  واگـرا

ي مغاير با حسن اعتماد نسبت بـه اين ناهمگوني موجب اتخاذ سياستها. شكل داده است

و عـراق ايـن درگيـري ميـان اعـراب از  ديگر كشورها شده است كـه در جنـگ ايـران

و عجم از سوي ديگر تشبيه و نـام جنـگ قادسـيه را در نـزد صـدام مـي يك سو  شـود

. كندمييادآوري

و تـاريخ سياسـي ايـن،ساختار سياسي لحاظهب تمايزات سياسي  تضاد مناقع ملـي

وك و اقتصادي موجب پيـدايش كشـورهاي بـا رشـد شورها در كنار تمايزات اجتماعي

و اجتماعي متفاوت در خليج فارس گرديده است، سياسيةتوسع مجتهدزاده،( اقتصادي

ص1377 ،609(.
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، امنيـت در بـين كشـورهاي منطقـهة برداشتهاي متفاوت نسبت بـه مقولـ،همچنين

 نگرش ايـران نسـبت بـه، مثال رايب؛ است موجب سلب امنيت كشورهاي همسايه شده

و امنيت آن بدون دخالت قدرتهاي بيگانه . استامنيت خليج فارس مبتني بر حفظ ثبات

از نظر ايران هر گونه ترتيباتي در خليج فارس كه يك كشور يـا چنـد كشـور منطقـه را

خـ نه تنها كامل نيست بلكه كشور يا كشورهاي كنـار گذاشـته،كنار بگذارد  ود بـه شـده

 ناپـذيرد آمد كـه از سـوي ايـران تحمـلناامني بزرگي در منطقه در خواهنصورت منبع 

 تـأمين،]فـارس[ از ديدگاه شش كشور عضو شـوراي همكـاري خلـيج اما؛ خواهد بود

و تهديـدهاي رژيـم بعـث عـراق از اهميـت ايدةامنيت در قبال  اسـلام انقلابـي ايـران

 خلـيج فـارس در ايجـادةي نخبگان سياسي در منطق ناتوان. استبرخورداراي العاده فوق

ةكنندو عدم توانايي آنها به انجام رسالت خود به عنوان اهرم تعيين يك نظام دموكراتيك

 خودكـامگي برخـي بـازيگران سياسـي،قـانون سياسي بيشـتر بـه دلايـل فقـدانةتوسع

و عــدم چــرخش نخبگــان مــهانهــا بــه قــدرتآدر وابســتگي  اســت ثر بــودهؤي بيگانــه

.)1370مجتهدزاده،(

در مراتبـي ديـوان منجر بـه يـك نظـام سلسـله،اين محدوديت از يك سو سـالاري

،ين جامعـهيكشورهاي منطقه شده است كه عدم چرخش نيروهاي جديد از سـطوح پـا 

 موجب يك نظـام،از سوي ديگر؛عدم تعادل در ساختار اجتماعي را فراهم آورده است

گيرندگان سياسي در منطقهي متقابل بين تصميمهاگوي از كنش سياسي رسمي به عنوان ال

ي هـا راهده است كه ارتباط كشورهاي منطقه در چارچوبشاين امر موجب. شده است 

و سنتي صورت پـذيرد در؛رسمي ايـن بـدان معناسـت كـه تمـاس كشـورهاي منطقـه

از،اجتماعي،اقتصادي،ي سياسيها حوزه و غيره و سازوكارها راهفرهنگي ي غيررسمي

ي هـا انتقال موضوعات حساس از طريق كانال. گيردميي دوستانه به ندرت انجامهانشست

و واقعـي رسمي با حذف مسائل روان شناختي محيطي همراه است كه نه تنها درك بهتر

ن  بـهاآورد بلكه حساسـيتميآنها را نسبت به موضوع فراهم مـوردي را نيـز موجـبيي

و امنيت گردد كه مانع روند مي . گرددمياعتمادسازي در راستاي گفتمان
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يا واگراي فرامنطقه.3-2

وة تهديدكنند هايترين جريان مهم و كشـورهاي آن تـاةامنيت منطق ثبات  خلـيج فـارس

 زماني بود كـه هنـوز اتحـادها اين جريان؛داشتاي منطقه اخير خاستگاه برونةقبل از ده

و يمـن جنـوبي جماهير شوروي به عنوان يكي از دو قطب از متحدان خويش در عراق

و سعي داشت تا از طريق ايران به آبهاي گرم خليج فـارس دسـت يابـددكرميحمايت 

و طبيعـت منطقـ هاما دو جنگ خليج فارس نشان داد كه تعارضات موجـود در هندسـه

.م2001كند ولي حـوادث يـازدهم سـپتامبرميعملاي هنوز فراتر از هر متغير فرامنطقه

ب باعث شد بار  خلـيجةهمراه انگلستان در ترتيبـات امنيتـي منطقـه ديگر حضور آمريكا

ازتتاريخ تحولا به اشاره فارس بيشتر گردد كه براي درك بهتر اين مطلب  منطقه پـس

.نمايدميفروپاشي اتحاد جماهير شوروي ضروري

ف يـكذحـ،المللـي در حقيقـتف اتحاد جماهير شوروي از مركز ثقـل بـينذح

ب . گرديدمي مقابله با آمريكا محسوب رايقدرت بازدارنده

ة در صـحن رقيـبيهمين عمل به آمريكـا فرصـت داد تـا بـه صـورت قـدرتي بـ

تـ؛المللي حضور يابد بين مين منـافع ملـي آنـانأ چون الگوي رفتاري كشورها تـابعي از

 هـا داريـم كـه امريكايي بايـد اذعـان،بينانه به قضـايا نگـاه كنـيم اگر بخواهيم واقع. است

تـ دريافته  بـه. مين منـافع خـود بايـد درگيـر مسـائل خلـيج فـارس بشـوندأاند كه براي

 مين منــافع امريكاســتأ تــ،ييــتــرين محــور اجرا گــري مهــم اعتقــاد چامســكي مداخلــه

ص1375چامسكي،( ،95(.

و كـه دوران تـنش.م1960و 1959 در سـالهاييمريكاآ زدايـي در روابـط آمريكـا

 1990ةاز بالاترين برتري نظامي برخوردار بودنـد امـا در دهـ،شدميوروي محسوبش

از سطح سلطه %53 بـالغ بـر.م1992اين رقم در سـال. بالاتر رفته بود%50طلبي آمريكا

و نظـامي مجموع سلطه. نظامي جهان بوده استةسطح سلط درآطلبي اقتصـادي  مريكـا

ص1376،متقـي( المللي بوده اسـت لبي بينط از سلطه%54 در حدود.م1993سال ،18(

بميكه روند رو به رشدي را نشان  منجـر بـه اشـغال 2003كـه در سـال طـوريه دهد

. عراق گرديد
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وةآمريكا براي جام  امنيتـي نظـام اقتصـادي خـود عمل پوشاندن به منافع سياسـي

و؛ت خلـيج فـارس برقـرار سـاخةقطبي با همراهي بريتانيا را در منطق تك  دليـل اصـلي

و بـدونآة نـه تنهـا عرضـ،بنيادي امريكا براي كنترل جريان نفت در خليج فارس سـان

در حياتي به آن كشور بود بلكه مهمةتهديد اين ماد  تر از آن مسئله عليه رهبـري آمريكـا

ص1997هاي خليج فارس، اسطوره(استنظم نوين جهاني  ،30(.

ازاي آمريكا با توجه به تجربه .م1980و 1970ي هـاي نفتي اوايل دهـهها ضربه كه

علت حساسيت امريكـا.ه بودشدالعاده حساس خليج فارس فوقةق بر منط،داشت به ياد

نفت مصرفي خـود را از خلـيج فـارس%26 به ميزان.م1989اين بود كه اين كشور در 

ظ.)Nuam, 1994, p.37(دكرميمينأت و جلوگيري از هر حفظ تسلط امريكا گونـه هور

ت  زيرا پيـدايش چنـين وضـعيتي بـه اعتقـاد؛ مين نفت امر حياتي بوده استأرقيب براي

و رهبري اين كشور در جهان   بسياري،علاوه بر آن است؛ رهبران امريكا تهديد هژموني

 ايـن امـر؛از كشورهاي خليج فـارس بيشـترين مبـادلات تجـاري را بـا آمريكـا دارنـد

و كـانون بحـران خاورميانـه ترين منطقه را به بزرگ  بازار فـروش سـلاحهاي آمريكـايي

.تبديل كرده است

شده توسـط امريكـا بـه رهبـري نيروهـاي ائـتلاف ترين ابزار به كار گرفته شاخص

و در مارس.م1991المللي در مارس بين  بـه.م2003 عليه عراق در جريان اشغال كويت

و همراهي بريتانيا عليه عراق بعثي بود و 1991 جنـگ امريكـا در مـارس؛ه اسـت اتكاء

 قواي نظامي سـاير كشـورها، بارز از وضعيتي است كه در ابتداة عليه عراق نمون.م2003

و يكجانبه و سپس با رهبري هژمونيك و فرماندهي امريكا  ـگرا تحت نظارت ي ايـالات ي

. اند متحده با اتكاء به بريتانيا عمل كرده

 ابـزار،ده اسـت كـر خليج فـارس از آن اسـتفادهةقدومين ابزاري كه آمريكا در منط

و سياستهاي مالي ترين عامل به كـارگيري ابـزار نظـامي مهم، در حقيقتاست؛اقتصادي

و 1991 دو جنـگ خلـيج فـارس در مـارسة آمريكا در اين منطقه پس از واقع ـتوسط

. تلاش براي نيل به اهداف اقتصادي بوده است.م2003

و عراق از جملـه سياسـتهايي اسـت كـه بـااةسياست مهار دوگان مريكا عليه ايران

و اشـغال به توجه  و در جريان تهاجم به عـراق درآهمين ابزار صورت گرفته ن كشـور
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در واقـع نظـم نـوين،به اعتقـاد چامسـكي. اوجش رسيده استة به نقط.م2003مارس

ص 1375چامسـكي،(است جهاني همان نظم كهنه با صورتي ديگر  آنچـه مسـلم؛)75،

ن است كه امريكا با همراهي بريتانيا با تكيه بر تسليحات برتـر نظـامي در خلـيجآاست 

 خلـيج فـارس بـه طـور مسـتقيمةو كشورهاي عربـي حاشـي است فارس استقرار يافته

و استقرار امريكا را در ترتيبات امنيتـي منطقـه و يا غيرمستقيم روز به روز حضور بيشتر

. اند هموار كرده

از.م2003و 1991ي مـارس هـا لبته بايد اذعان كرد حضـور امريكـا در طـي جنگا

و همگراةتهديدكننداي عوامل فرامنطقه ي در خلـيج فـارس بـودهيـ رونـد اعتمادسـازي

. كرد را به اين منطقه بازها انگليسيبه ويژهيانيجنگ خليج فارس پاي اروپا. است

و نگرانيهانظر انگليسي از  كـه نيـازش بـه، مهم نفتة يك صادركننديها بايد منافع

و منافع يك ملت تاجرپيشه  نفـتة كه كمي بعد واردكنند،درآمد از ديگران كمتر نيست

پاهادر اين صورت قيمت،خواهد شد  تعادل برقرار،ين نفت برايش جذاب خواهد بوديي

ن مبنـي بـر نـاآو متحدان آنها آگاه هستند كه سياست انرژيهايي امريكا،حالهرهب. كرد

و يا بايد اجباراً. نيروهاي بازار است و اين در طبق اين نظر انرژي يا فراوان  فراوان باشد

و گـاز خلـيج فـارسةپيوندد كه سلطميصورتي به وقوع  امريكا بر ذخائر عظيم نفـت

و تقويت گردد . تثبيت

در علاوه بـر ابعـاد زيسـت.م2003و 1991جنگ خليج فارس در مارس محيطـي

،ي در كـل منطقـهيگرامي از جمله افزايش سطح نظا؛اثرات مخربي داشت نيز بعاد ديگرا

ةاحسـاس امنيـت كـاذب از طـرف كشـورهاي حاشـي،ي منطقـههاكاهش اعتماد كشور

و به تبـع آن كـاهش ميـزان توسـع،جنوبي نسبت به آمريكا ة كاهش توليد ناخالص ملي

و تحميل دم و كراسي پوششي به كشورهايواقتصادي ، نهايـت در منطقه توسط آمريكـا

بيآمريكا» بزرگةخاورميان«طرح طور اعم در خاورميانهه يها كه بنيانهاي ترتيبات امنيتي

. كردو خليج فارس را متحول 

و تشـكيل شـوراي مشـورتييكراسي پوششودر راستاي تحميل دم  بايد به بحرين

گسـترش آن در سـالو سـپس در خليج فـارس.م1991ن كشور بعد از جنگ مارسآ

 به تشـكيل نـوعي.م2002دموكراتيك در سال اين اصلاحات شبه. اشاره داشت.م1996
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و از سـال. پارلمان دومجلسي ختم شد .م2000شورا با ويژگي مشـورتي آن ابقـاء شـد

و يك بازرگان يهودي به آن راه يافتند و ارتقـا. چهار زن  متقابـلياين تحول بـا رشـد

شد،پادشاهي بحرين رسيد نظامموقعيت امير كه به . متعادل

را،بر اساس اين طرح جديد تقسيم قدرت پادشاه اعضاي مجلـس عليـاي پارلمـان

ر؛كندميتعيين   طـوريهب؛ دمكراتيك استگيري براي مجلس سفلي نسبتاًيأ بر عكس،

و هم مردان ركنتوانند در انتخابات مشاركتميكه هم زنان و  بـا وجـود؛ي بدهنـدأند

.م2002 انتخابات سال،دهندگان شيعهيأر. خود را داردةنظام جديد مشكلات اولي،اين

وهابحرين با چالش. را تحريم كردند ي بزرگي مواجه است كه معضل سازگاري با آمـال

ب كشور جمعيت%70آرزوهاي اكثريت شيعه كشور كه در مجموع خود اختصـاصه را

 يعني چيزي كـه بـراي نخبگـان حـاكم اهل تسنن، بدون واگذاري قدرت غالب،اند داده

.ستها يكي از اين چالش،كنوني پذيرفتني نيست

پيشرفت به سوي مشاركت سياسي بيشتر در قطر با گامهاي نسبتا بلندي طـي شـده

را، شايد نبايد از اين تعجب كرد؛است چرا كه تلاش كلـي قطـر ايـن اسـت كـه خـود

و كلاًايي منطقههاكم مبناي استاندارد دست در. شده تبديل كند غربي به كشوري مترقي

ريأر.م2003سال و مونث به قانون اساسي جديد قطر .ي مثبـت دادنـدأدهندگان مذكر

كه45اين قانون اساسي يك پارلمان در  سـوم-دومـردم نفره در نظر گرفته شده است

يكمياعضاي آن را از طريق انتخابات تعيين و انده را امير قطر تعيـين سوم باقيم-كنند

هم،همانند بحرين.كند مي دو. تواننـد نـامزد انتخابـات شـوند مـي زنان در قطر  در هـر

 دموكراتيـك كـه بـه خانـدانهاي حـاكم بـراي واگـذاريةهماننـد كويـت محركـ،مورد

ــ ــازاتي در زمين ــزه داده اســتةامتي ــري جنســيتي انگي ــوز موجــب حساســيت، براب  هن

نشيأر . ده استدهندگان مذكر

در امـارات. يني خلـيج فـارس كنـدتر اسـتيروند استقرار دموكراسي در بخشي پا

وةمتحد كننـد كـهميهفت اميرنشين يك شواري عالي فدرال را انتخاب عربي حاكمان

 شـوراي،حـال بـا ايـن. كنـد مـي خود چهل عضو شوراي ملي فدرال را انتخابةبه نوب 

سازي دموكراسـي در عمـان از همـه شبيه.ي ندارد گونه اختيارات قانونگذار فدرال هيچ

48سـلطان. نشين داراي يك پارلمان دو مجلسـي اسـت اين سلطان؛تر است غيرمتعارف
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ومي تعيين،عضو مجلس عليا را كه اختيارات قانونگذاري ندارد  عضـو مجلـس83كند

جالـب.دنـنك مـي انتخـاب، نفره كه دولت تعيين كرده است175سفلي را نيز يك گروه

از25كـه فقـط حـدود،دهي توجه است كه اين شكل به شدت محدود از راي   درصـد

بر21جمعيت بالاي .شودميشامل زنان نيز،گيردمي سال را در

پيشـتاز،و انگليسي به عراق، عربسـتان سـعودييياز زمان تجاوز نيروهاي آمريكا

، اميرعبـدااللهةر بـه گفت ـحملات تروريستي در ايـن كشـو. اصلاحات سياسي بوده است 

و عاري از اصول اسلامي بوده است،وليعهد عربستان  بدون، حملات تروريستي خانگي

مشك در ترغيب حاكمان اين كشور براي روي .ثر بوده استؤآوردن به تغييرات

انـد كـه از جملـه تـدوين قـوانين گامهاي بلندي را برداشتههاعوديس،با اين وصف

از ديگـر اقـدامات حاكمـان سـعودي. قوانين شريعت خواهد شد مدني است كه مكمل 

تاي توان به انتخابات براي مجالس منطقـه مي و دادن اجـازه بـراي سـيس يـكأو ملـي

 حاكمان سـعودي بـه سـوي شـيعيان نيـز دسـت.سازمان حقوق بشر مستقل اشاره كرد 

در موافقت كرده است دادخواست رهبرا اميرعبداالله؛اند دوستي دراز كرده ن شـيعه را كـه

و مذهبي كامل درخواست شده استآ . دريافت كند،ن تساوي سياسي

در اخيراً اميرعبداالله بـا. ورده اسـتآ يكي از شيعيان را به عضـويت مجلـس شـورا

و انگلـيس بـه عـراق در  دم.م2003وجود اينكه تهـاجم ايـالات متحـده كراسـيو يـك

و ثباتيپوشش را بـراي كشـورهاي غـرب خلـيجو در نتيجه مشروعيت سياسي نسبي

. رو هستندهي جدي روبها با چالشها هنوز اين رژيم،فارس به ارمغان آورده است

 گيري نتيجه

ويبعد از پايان دوران صلح بر درييشروع صلح آمريكـا تانيايي  ايـالات متحـده هميشـه

و در تحولات و،ابعـاد سياسـي ترتيبات امنيتـي خلـيج فـارس امنيتـي نقـش اقتصـادي

بـ سـنتي خـود نقش.م2001 سپتامبر11ة پس از حادث؛ه استكردمحوري را بازي  ه را

و طريق گفتمان سنتي، لحاظ منافع راهبردي فزاينده از در-پست مدرن يهـا دهه مدرن

و.م1990و 1970،1980 وها طي دههدر،همچنين بسط داده يكـمي آتي قرن بيسـت

. گسترش خواهد بودرو به 



 57 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امنيتي-؛ رويكردي سياسيفارستحولات راهبردي در منطقة خليج

ي و همراهي متحد سنتي خـودةكجانببا تهاجم  بـه، بريتانيـا، ايالات متحده با اتكاء

در» خاورميانـه بـزرگ« امنيـت در خاورميانـه بـا طـرح.م2003كشور عراق در مـارس

و در خليج فارس در مقياس خرد با سلط دچـار، هژمونيك ايالات متحدهةمقياس كلان

و مفـا تحولات راهبردي در  و اقتصـاديةهيم توسـع چارچوب ترتيبات امنيتي  سياسـي

؛مواجه شده است

و اشغال،بنابراين و متحد سنتيآ تهاجم به عراق ةاش در ادارن براي ايالات متحده

و مـدرن ،از يـك سـو،ترتيبات امنيتي خليج فارس بر اسـاس رهيافـت گفتمـان سـنتي

ي نـوين از از جهـت اتخـاذ سياسـتهاايو براي بازيگران منطقـه،ييي اتكايگرا يكجانبه

و،سوي ديگـر  فرصـت جديـدي را فـراهم آورده تـا در چـارچوب تحـولات سياسـي

 سياسـت اسـت، گرايـي ايـالات متحـده امنيتي منطقـه كـه تـابعي از سياسـت يكجانبـه

وةجديدي را در راستاي ايجاد تغييرات مبتني بـر توسـعاي منطقه و اقتصـادي  سياسـي

.دكن انرژي اجراءةمسئل

و همگرا، مدرن-تمان پستو بر اساس گف ييـ سـعي بـر ايجـاد عوامـل اعتمـادزا

از در راسـتاي سياسـت يكجانبـه.م21ي آتي قـرنها در طي دههاي منطقه گرايـي خـود

. خاورميانه بزرگ به موقعيت هژمونيك خود بيافزايدطرحطريق 
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